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 بررسي عوامل تكوين تاريخ نگاري ايراني در دوران ساماني
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  دكتر محمد كريم يوسف جمالي

 آباددانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف 

  

  

  چكيده

تاريخ نگاري ايراني كه در قرن چهارم هجري شكل گرفت، شاخه اي است از تاريخ نگاري       

اسلامي. تاريخ نگاري ايراني در  شكل و محتوا كاملا تحت تاثير و نفوذ تاريخ نگاري اسلامي بود 

و به همين علت همواره به عنوان ذيلي بر تاريخ نگاري اسلامي در نظر گرفته شده است. با اين 

د تاريخ نگاري ايراني در برخي زمينه ها، تفاوت هايي با تاريخ نگاري اسلامي دارد.  يكي از وجو

وجوه افتراق ،عوامل تكوين آنان است. تاريخ نگاري ايراني و اسلامي در بسترهاي سياسي، 

اجتماعي وفرهنگي متفاوتي باليدند و زمينه هاي شكل گيري آنان با يكديگر تفاوت داشت. به 

لت برخي از اهداف و كاركردهاي آنان نيز متفاوت بود. در اين مقاله به بررسي عوامل همين ع

  تكوين تاريخ نگاري ايراني پرداخته مي شود. 

  

  : تايخ نگاري،كتيبه،اسناد، سامانيان.كليدواژه ها
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  مقدمه

رگ تكوين يافت. در قرن چهارم هجري در عصر سامانيان تاريخ نگاري ايراني در خراسان بز     

اين سخن بدين معنا نيست كه تا پيش از قرن چهارم هجري ايران كهنسال فاقد سنت تاريخ نگاري 

بوده است. كتيبه هاي هخامنشيان ، كتاب اوستا و خداينامه هاي دوران ساساني همه حكايت از 

رش كتب تاريخي به ديرپايي سنت تاريخ نگاري در ايران دارند. منظور از تاريخ نگاري ايراني، نگا

زبان فارسي دري است ؛ زباني كه از طريق تغيير در زبان پهلوي ساساني و امتزاج وتركيب آن با 

زبان عربي در قرون نخستين اسلامي شكل نهايي خود را پيدا كرد. اگر چه تاكنون تاريخ نگاري 

توجه اصحاب تحقيق ايراني از زواياي گوناگوني بررسي شده ، اما عوامل تكوين آن كمتر مورد 

قرار گرفته است. يكي از علل اين امر ناشي از تلقي پژوهشگران از ماهيت تاريخ نگاري ايراني 

است. از آنجا كه تاريخ نگاري ايراني شاخه اي از تاريخ نگاري اسلامي است ، براي محققان تاريخ 

ن ضروري به نظر نمي نگاري اسلامي، پرداختن به چگونگي شكل گيري تاريخ نگاري ايراني چندا

رسد و چنين گمان مي رود كه توضيح علل شكل گيري تاريخ نگاري اسلامي، تكوين تاريخ 

نگاري ايراني را نيز توضيح مي دهد. دليل ديگر مغفول ماندن علل باليدن تاريخ نگاري ايراني، 

را بررسي روش شناسي و حيطة علاقه مند يهاي پژوهشگراني است كه اولين كتب تاريخي فارسي 

كرده اند. اينان عمدتا بر روي مسائلي مانند اطلاعات موجود در كتب تاريخي، ارزش محتوايي آن 

ها وسبك شناسي ادبي تمركز داشته اند. حتي كساني چون والدمن و ميثمي نيز كه در پژوهش هاي 

ش كرده اند خود، نكته سنجي هاي قابل توجهي دربارة تاريخ نگاري ساماني و غزنوي داشته  و تلا

با بازخواني مجدد تاريخ هاي فارسي اين دوران، تفسيرهاي نويني از اين كتب ارائه كنند، به بررسي 

اين علل نپرداخته اند. از طرف ديگر اندك پژوهشگراني هم كه نظرشان به  علل تكوين تاريخ 

ه كرده اند. تا آنجا نگاري ايراني  معطوف شده، در اين زمينه فقط به اشاراتي موجز و مختصر بسند

اشاراتي به اين علل دارد. » هويت ايراني و زبان فارسي«كه يافته ايم، شاهرخ مسكوب در كتاب 

، »شكل گيري تاريخ نگاري ملي در ايران « همچنين مقالة  نه چندان مستند لقمان بايمت اف به نام 

خته است. با توجه به مغفول به صورتي غير منسجم به عوامل شكل گيري تاريخ نگاري ايراني پردا

ماندن اين مبحث، در اين نوشتار به  بررسي زمينه ها و علل  شكل گيري تاريخ نگاري ايراني 

  پرداخته مي شود. 
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  پيشينة تاريخ نگاري در ايران 

پيش از بررسي عوامل شكل گيري تاريخ نگار ايراني ضروري است كه به  پيشينة تاريخ       

نگاري در ايران از دوران باستان تا قرن چهارم هجري پرداخته شود. تاريخ نگاري ايراني كه در 

،  عصر سامانيان تكوين يافت اولين تجربة تاريخ نگاري ايرانيان نبود.شواهد و اسناد اعم از كتيبه ها

كتاب اوستا  و كتب تاريخي بازمانده از روزگاران پيش از اسلام حكايت از آن دارند كه تاريخ 

نگاري در ايران پيشينه اي طولاني دارد. علي رغم نظر برخي از محققان كه ايران باستان را فاقد 

ان پيش از ) در اير297: 1367؛ قرشي 10: 1380تاريخ نگاري واقعي و برجسته    مي دانند(اشپولر 

اسلام سنت تاريخ نگاري قابل توجهي وجود داشته است. شواهد فراواني وجود دارد كه اثبات مي 

كند ،ايرانيان باستان به صورت مكتوب يا شفاهي تاريخ خود را حفظ مي كردند. قديمي ترين 

ده اطلاعات تاريخي دربارة پادشاهان اساطيري ايران همچون جمشيد و هوشنگ در اوستا ثبت ش

به  بعد) . در ميان سلسله هاي آريايي تبار ايران پيش از اسلام ،  178: 1347است.(نك يشت ها 

هخامنشيان اولين حكومتي هستند كه دربارة تاريخ نگاري آنان اطلاعاتي موجود است. پادشاهان 

هاي  هخامنشي مانند پادشاهان بين النهرين تمايل داشتند كه كارهاي درخشان خود را در كتيبه 

سنگي جاودانه كنند . معروفترين اين كتيبه ها ، بيستون است كه به تعبيري اولين خود زندگينامه 

نويسي در ايران محسوب مي شود. به غير از كتيبه نگاري، احتمال دارد كه پادشاهان هخامنشي 

ن مي كند وقايع دوران سلطنت خود را در سالنامه هاي سلطنتي ثبت مي كردند. ديودور سيسيلي بيا

: 1384كه كتزياس در نگارش تاريخ خود از دفاتر شاهي هخامنشيان بهره برد. (ديودور سيسيلي 

) از تاريخ نگاري دوران اشكانيان اطلاع چنداني در دست نيست. بر اساس كتيبه هاي اندكي  148

كتيبه اي بوده كه از عهد اشكاني برجاي مانده ، مي توان گفت كه اشكانيان نيز داراي تاريخ نگاري 

) دربارة وجود كتب تاريخي در عصر 158: 1377اند. (نك: كتيبة بلاش چهارم در ويسهوفر 

اشكاني به دليل فقدان شواهد و مدارك نمي توان اظهار نظر كرد، اما به نظر مي رسد كه در اين 

ياگران) در دوره،ادبيات شفاهي نقش مهمي در حفظ روايات تاريخي داشتند. نقالان و گوسان ها(خن

)احتمال 75-76: 1377دوران اشكاني داستان هاي تاريخي را سينه به سينه نقل مي كردند. (تفضلي 

مي رود كه بخش هايي از عناصر حماسة ملي ايران مانند داستان هاي رستم، گودرز و  بيژن و 

كوياجي ؛  183: 1382منيژه اصلي اشكاني داشته باشند.(خالقي مطلق به نقل از جعفري دهقي 

به بعد)  لازم به ذكر است كه در ايران پيش از اسلام ،سنت هاي شفاهي نقش مهمي  140: 1362
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). دوران ساساني نقطة عطفي در shahbazi : 326در رشد و بالندگي تاريخ نگاري ايفا كردند.(

ضرورت تاريخ نگاري ايران پيش از اسلام بود. تاريخ نگاري ساساني عمدتا در پاسخ به نيازها و 

هاي سياسي وديني تكوين يافت و اهداف سياسي، اجتماعي، ديني و تعليمي خاصي را دنبال مي 

كرد. اين تاريخ نگاري مروج ارزش هاي مورد تاييد حكومت ساساني بود. انتظار مي رفت كه  اين 

به  تاريخ نگاري به شاهان دادگري بياموزد و آنان را براي آباداني كشور تشويق كند و همچنين

رعايا وفاداري به شاه و اطاعت از دين زرتشتي را تعليم دهد. اين تاريخي نگاري نظم موجود را 

) در عصر ساساني يادمان yarshater 1993:  369 توجيه مي كرد و خواهان ثبات جامعه بود.(

 هاي تاريخي به چندين شكل حفظ و ثبت مي شد. بخشي از تاريخ ايران كه البته خصلتي اساطيري

داشت در اوستا مضبوط بود و چنان كه مشهورست در دوران ساساني تلاش زيادي صرف جمع 

و 165- 168: 1381آوري قطعات پراكنده اوستا و مكتوب كردن آن صورت گرفت.(نك: بويس 

) شكل ديگر تاريخ نگاري در عهد ساسانيان كتيبه نگاري بود. برخي از پادشاهان ساساني مانند 143

نظامي دوران سلطنت خود را ثبت  -رسي در كتيبه هايشان مهم ترين وقايع سياسيشاپور اول و ن

ها داراي سالنامه هاي پادشاهي نيز بوده اند. ظاهرا در اين  بر كتيبهكردند. پادشاهان ساساني علاوه 

سالنامه ها مدت سلطنت و وقايع مهم دوران هر پادشاه ثبت و ضبط مي شده است. آگاثياس در 

) 35: 1351يخ خود از اطلاعات موجود در اين سالنامه ها استفاده كرد. ( نولدكه نگارش تار

همچنين در عصر ساساني كتب  و داستان هاي تاريخي متعددي نوشته شد.ابن نديم نام برخي از 

اين كتب را كه در قرون نخستين اسلامي از زبان پهلوي به زبان عربي ترجمه شدرا برمي شمارد. 

)مشهور ترين اين كتاب ها خداينامه بود كه بعدها در دوران اسلامي   305و132ي تا: (ابن النديم ب

به بعد) 153: 1374منبع اصلي شاهنامه هاي منثور و منظوم شد.(دربارة خداينامه ها نك: محمدي 

در دوران ساساني به غير از پادشاهان، دبيران، روحانيون و خاندان هاي بزرگ نيز در زمينة ثبت 

  )  273:  1377،ت تاريخي فعال بودند. (تفضليروايا

سقوط ساسانيان و تسلط اعراب مسلمان بر ايران موجب تحولاتي بنيادين در شئونات        

مختلف تاريخ ايران شد. تاريخ نگاري نيز ازين تحولات بر كنار نماند. پس از سقوط ساسانيان در 

يان تاريخ نگاري را در ايران برشمرد.  يكي فاصلة قرن اول تا قرن چهارم هجري مي توان سه جر

از اين جريان ها ،تاريخ نگاري به زبان پهلوي بود كه در تداوم تاريخ نگاري دوران ساساني بود. 

تلاش اين جريان عمدتا بر حفظ آثار تاريخي بجا مانده از دوران ساساني معطوف بود (به عنوان 
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هل بيوتات فارس كتاب اخبار پادشاهان ايران را ديده مثال مسعودي روايت مي كند كه نزد يكي از ا

)اگر چه در دوران پس از اسلام  بازخواني هايي در برخي از متون  92است.نك: مسعودي بي تا: 

انجام شد. (به عنوان مثال تفضلي ابراز داشته كه متن فعلي كارنامة اردشير بابكان متعلق به دوران 

). مخاطبان اين جريان عمدتا زرتشيان بودند. تاريخ نگاري به 262پس از اسلام است. نك: تفضلي: 

زبان پهلوي پس از اسلام آوردن ايرانيان ،تغيير خط و شكل گيري فارسي دري منزوي شد وفقط 

  محدود به محافل زرتشتي ماند. 

 جريان ديگر مانند زرتشتيان محافظه كارانه عمل نكرد، بلكه اينان  برخي از كتب تاريخي      

تاليف شده در زمان ساسانيان را به زبان عربي برگرداندند و بدين ترتيب ميراث تاريخ نگاري 

ساساني را به دنياي اسلام انتقال دادند . ريپكا اقدام براي ترجمه اين آثار را از نخستين مراحل 

رجمه ) ت220: 1381بيداري احساسات ملي ايرانيان و احياي سنت هاي كهن دانسته است. (ريپكا 

اين كتب كاركردهاي متعددي داشت. ترجمه اين آثار به زبان عربي هم موجب شهرت اين آثار در 

دنياي اسلام مي شدو هم احتمال ماندگاري اين كتب را افزايش مي داد. همچنين ترجمة اين آثار به 

علاوه بر  زبان علمي و اداري دنياي اسلام باعث شدكه اين آثار مخاطبان گسترده تري پيدا كنند.

اين  ترجمة كنب تاريخي ساساني در تكوين تاريخ نگاري اسلامي موثر بود. به اعتقاد پاره اي از 

محققان ترجمة اين كتب در شكل دادن به تاريخ نگاري اسلامي و به ويژه شيوة تاريخ  نگاري 

سومين ).  rosental 1968:88و 26: 1379دودماني موثر و دخيل بود. (سجادي و عالم زاده  

جريان با پذيرفتن زبان عربي به عنوان زبان بين المللي دنياي اسلام در عرصة تاريخ نگاري اسلامي 

فعالانه عمل كرد و آثار ارزشمندي را به زبان عربي تاليف كرد. از مشهورترين مورخان اين جريان 

هجري زماني كه در مي توان از طبري، دينوري ،حمزة اصفهاني و ثعالبي ياد كرد.  در قرن چهارم 

ايران تاريخ نگاري به زبان پهلوي منزوي شده و تاريخ نگاري اسلامي كه محمل آن زبان عربي بود 

در بين نخبگان فكري و سياسي رواج و مقبوليت داشت ، تاريخ نگاري ايراني شكل گرفت. علل و 

نبوده است. بسياري  زمينه هاي شكل گيري تاريخ نگاري ايراني تاكنون چندان مورد توجه محققان

از پژوهشگراني كه به اولين متون تاريخي فارسي پرداخته اند، عمدتا تمركز خود را بر مسائلي 

مانند مباحث ادبي و يا مباحث ماخذشناسانه معطوف كرده اند. محققان علاقمند به تاريخ نگاري 

ي اسلامي است، توجهي به اسلامي نيز به دليل آن كه تاريخ نگاري ايراني شاخه اي از تاريخ نگار

دلايل شكل گيري تاريخ نگاري ايراني نداشته اند. شايد بتوان گفت از منظراينان توضيح دلايل 
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تكوين تاريخ نگاري اسلامي ، توضيح دهندة دلايل تكوين تاريخ نگاري ايراني نيز هست.  حال آن 

اسلامي بر بستر فاتحانة  كه دلايل شكل گيري اين دو تاريخ نگاري متفاوت است. تاريخ نگاري

قدرت سياسي و ديني باليد و نيازهاي ديني مانند دغدغه مسلمانان براي حفظ تاريخ زندگاني پيامبر 

اسلام (ص)، صحابه وتابعين، ثبت وقايع تاريخ  صدر اسلام، نياز مفسران قرآن  به اطلاعات 

ان وغير مسلمان، نيازهاي تاريخي ،كنجكاوي مسلمانان براي شناخت تاريخ اقوام وجوامع مسلم

اقتصادي، سياسي واداري ،حمايت خلفا وحاكمان اسلامي از نگارش كتب تاريخي ، همه در تكوين 

به بعد)  76: 1387به بعد؛ آينه وند 220: 1387تاريخ نگاري اسلامي دخيل بودند. (نك:  شاكر

تعليم شيوه هاي   علاوه بر اين تاريخ نگاري اسلامي اهداف خاصي را مانند: آموزش دين و

حكمراني، توضيح تاريخ جهان در پرتو تاريخ اسلام، نشان دادن حقانيت اسلام وبرتري آن نسبت 

به اديان ديگر و تبيين فلسفة تاريخ  از منظر اسلام را دنبال مي كرد. با وجود آن كه تاريخ نگاري 

آن مانند : تمركز بر تاريخ ايراني در بستر تاريخ نگاري اسلامي باليد و بسياري از مولفه هاي 

به بعد) با مولفه هاي تاريخ نگاري  81: 1389سياسي، مشيت باوري و تقدير گرايي (نك: شوهاني 

اسلامي يكسانست ، اما به دلايلي متفاوت از تاريخ نگاري اسلامي تكوين يافت. تكوين تاريخ 

ايرانيان قرون نخستين  نگاري ايراني  ناشي از دغدغه هاي سياسي، اجتماعي، ديني وفرهنگي

اسلامي بود. بانيان اين سنت تاريخ نگاري، مشوقان ومخاطبان آنها انتظارات خاصي از تاريخ نگاري 

فارسي داشتند.  اين انتظارات ناشي از تحولات و نيازهاي جامعة ايران( وبخصوص خراسان 

عمدتا در بستر هويت يابي بزرگ) در قرون اولية اسلامي بود. به نظر ميرسد تاريخ نگاري ايراني 

ايرانيان شكل گرفت .مي توان عواملي چون احياي هويت ايراني، توجه وعلاقمندي به تاريخ و 

فرهنگ ايران باستان ، تمايلات سياسي، ديني و اجتماعي دربار ساماني ،توانمندي زبان فارسي دري 

موثر دانست كه در دنبالة و محيط خلاقانة خراسان بزرگ را در شكل گيري تاريخ نگاري فارسي 

  مقاله بدانها پرداخته مي شود.                

  

  هويت  ايراني و پيوند آن با تاريخ نگاري فارسي 

هويت ايراني و  تلاش ايرانيان براي حفظ و تداوم آن نقش مهمي در شكل گيري تاريخ نگاري      

فارسي داشت. منظور از هويت  ايراني، در قرون نخستين اسلامي آن است كه ساكنان بومي 

سرزمين پهناوري كه شامل ايران ، افغانستان و آسياي ميانه امروزي مي شد، با وجود پاره فرهنگ 
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تلف ، ويژگي هايي مشتركي داشتند كه آنها را از فاتحان مسلمان متمايز مي كرد. (براي ها ي مخ

)اين ويژگي 3و4: شماره هاي 1373اطلاع بيشتر از مباحث مربوط به هويت ايراني نك: ايران نامه 

هاي مشترك، همچون رشته هاي مرئي ونامرئي اعضاي جامعة بزرگ ايراني را به يكديگر پيوند مي 

وموجب مي شد كه ايرانيان به صورتي خودآگاه يا ناخودآگاه خود را متعلق به فرهنگي مشترك داد 

بدانند. همچنين مي توان هويت ايراني درقرون نخستين اسلامي را نيرويي دانست كه از ذوب شدن 

كامل ايرانيان دردنياي اسلام جلوگيري كرد. اين هويت عناصر متعددي داشت كه ازطريق هم 

با يكديگر، ساختاري هويتي براي ايرانيان بوجود مي آورد. دربارة اجزاي هويت ايراني در نشيني 

قرون نخستين اسلامي حداقل مي توان چهار عنصر را برشمرد : تلقي و تصور از مفهوم جغرافيايي 

  ايران، آگاهي از يك پيشينة تاريخي مشترك، زبان فارسي و رسوم مشترك. 

يكي از عناصر هويت ساز ايران قرون نخستين اسلامي درك وتلقي از مفهوم جغرافيايي ايران       

بود. با وجود آن كه ايران در قرون نخستين اسلامي فاقد حكومتي مركزي اي بود كه ايران بزرگ را 

رگ به عنوان يك واحد جغرافيايي به يكديگر پيوند دهد، خاطرة ايران به عنوان  واحد سرزميني بز

از حافظة جمعي ايرانيان پاك نشد. مفهوم جغرافيايي ايران يا ايرانشهر به عنوان سرزميني واحد، 

ميراثي بود كه ازعصر ساسانيان به ايران اسلامي رسيد. در ادبيات تاريخي، سياسي وجغرافيايي 

(نك:  –برد بود. عصر ساساني  مفاهيم ايران، ايرانشهر، ايران دبير بد، ايران سپاه بد رايج و پر كار

به بعد؛ 47: 1342؛سامي  48: 1321كتيبة شاپور اول در كعبة زرتشت ، شهرستان هاي ايران  

  ) 119: 1367كريستن سن  

نيان براي حفظ وتداوم قدرت خود سياست هاي خاصي را اعمال كردند كه يكي ساسا      

اين مفهوم بود. ساسانيان از همان ازمهمترين آنها ابداع يا پررنگ كردن مفهوم ايرانشهر و ترويج 

،  مفهوم ايرانشهر را به عنوان يك كليت ت خود براي تعريف مرزهاي سياسي خودابتداي حكوم

جغرافيايي خاص مصطلح كردند. ايرانشهر براي ساسانيان فقط  واژه اي جغرافيايي نبود، بلكه 

ي در مفهوم جغرافيايي سرزمين مفهوم سياسي، تاريخي، فرهنگي وديني نيز داشت. ايرانشهر ساسان

به بعد)  43: 1373هاي وسيعي را در بر مي گرفت(براي اطلاع از حدود ايرانشهر نك: ماركوارت  

كه محل سكونت ايرانيان بود و زير نظر ساسانيان اداره مي شد. مفهوم جغرافيايي ايرانشهر با هويت 

مقر پادشاهان ايراني بود كه از عهد تاريخي نيز پيوند مي خورد. از نظر ساسانيان ايرانشهر 

پيشداديان تا دوران ساساني بر اين كشور حكومت كرده بودند و شاهان ساساني نيز خود را اخلاف 
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آنان مي دانستند . در دوران ساساني اين باور وجود داشت كه بسياري از شهرهاي ايرانشهر ساختة 

به بعد) علاوه بر اين، 48هرستانهاي ايران  : دست پادشاهان پيشدادي، كياني و ساساني بود.(نك: ش

ازنظر ساسانيان ايرانشهر جايي بود كه مردمانش به دين زرتشتي اعتقاد داشتند وزبان رابط مردمان 

) بدين ترتيب ايرانشهر به غير از 186: 1383مناطق مختلف فارسي(پهلوي ساساني) بود. (دريايي  

د داشت. اين تلقي از ايرانشهر به عنوان مفهومي هويت خاك، مفاهيم تاريخ وهويت را نيز در خو

ساز به دنياي پس از اسلام نيز راه يافت. شواهد حكايت از آن دارند كه ايرانيان پس از اسلام 

مفهوم ايرانشهر ساساني را فراموش نكردند و با وجود آن كه ايران بخشي از دنياي اسلامي شد و 

سي چون مكه، مدينه وبيت المقدس وجود داشت، اما هنوز در در اين دنياي پهناور، خطه هاي مقد

باور ايرانيان، ايرانشهر ناف جهان، سرزمين برتر و بهترين جاي جهان محسوب مي شد. انعكاس 

اين تفكر را در كتب تاريخي وجغرافيايي مي توان يافت. حمزة اصفهاني ربع مسكون را تقسيم 

ان (فرس)در وسط اين ممالك قرار دارد.(حمزة اصفهاني  شده ميان هفت امت بزرگ مي داند كه اري

) در 42: 1963) ثعالبي نيز در كتاب خود ايران را ناف زمين وسرة ارض برشمرد. (ثعالبي  6بي تا: 

و « كتب جغرافيايي نيز شواهدي در اين زمينه وجود دارد. جيهاني  ايرانشهر را چنين توصيف كرد: 

يكي كه استوارتر و نيكوتر و بخير وسكون واستقامت نزديكتر  ستون مماليك زمين چهار است .

واعتدال مزاج وابواب سياست را شامل است، مملكت ايرانشهر است وقطر آن اقليم بابل است 

(جيهاني  ». يعني دارالملك پادشاه فارسيان و حد اين مملكت در ايام عجم معلوم بوده است...

وهيچ ملك آبادان تر و تمامتر « سرة جهان مي دانست: )  اصطخري نيز ايرانشهر را 34: 1368

) بارز ترين نمونه ازمفهوم ايران 5: 1368(اصطخري ». وخوش تر از ممالك ايرانشهر نيست

وايرانشهر به عنوان مفهومي هويت ساز را مي توان در شاهنامة فردوسي ديد. بنابراين اگرچه 

ولي مفهوم هويت ساز آن هرگز از ذهن ايرانيان   ايرانشهر ساساني بخشي از امپراتوري اسلامي شد

  پاك نشد. 

از ديگر عناصر هويتي ايرانيان ،آگاهي از يك پيشينة مشترك تاريخي يا آن گونه كه يارشاطر       

) ايرانيان قرون نخستين اسلامي 423: 1373بود. (يار شاطر  "اشتراك در تجارب تاريخي"مي گويد 

ود مطلع بودند . همين خود آگاهي تاريخي بخش مهمي از هويت آنان به خوبي از تاريخ گذشتة خ

را تشكيل مي داد. اين خودآگاهي  بدان شكلي كه در قرون نخستين اسلامي وجود داشت، ميراث 

دوران ساسانيان بود. علت عمدة شكل گيري  اين خودآگاهي ، تلاشي بود كه ساسانيان براي ثبت 
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دند. ساسانيان بنا بر مصلحت ها ونيازهاي ديني وسياسي نيازمند آن و تدوين تاريخ ايران انجام دا

بودند كه تاريخ ايران به شكلي تدوين شود كه انتظارات سياسي وديني آنان را برآورده كند. به 

همين خاطر آنان در جهت ثبت وتدوين تاريخ ايران تلاش كردند كه  بارزترين نمونة اين تلاش ها 

به بعد ) دردوران  268ينامه ها بود. (براي اطلاع بيشتر نك تفضلي : جمع آوري و تدوين خدا

ساساني خداينامه هايي تدوين شد كه دربردارندة تاريخ ايران از كهن ترين روزگار تا دوران 

ساساني بودند. از منظر اين خداينامه ها كه انعكاس آنان را در شاهنامة فردوسي مي توان ديد،تاريخ 

)،گذشته اي پيوسته ومنسجم 1381:122ريخ جهان محسوب مي شد (زرياب ايران كه مركز تا

بودكه از پيشداديان شروع و به ساسانيان ختم ميشد. بخش اول تاريخ ايران كه با خلقت جهان و 

اصل وبيخ هويت ايراني را در اساطير يعني در ژرفاي آگاهي جمعي « ظهورپيشداديان آغاز مي شود

د. اهورا مزدا نخستين انسان ونخستين پادشاه جامعة انساني را در ايران اقوام ايراني نشان مي ده

)  بعد از آن 10: 1380؛ مارزلف 523: 1373(اشرف ». زمين كه در ميانة جهان جاي دارد مي آفريند

هويت ايراني با پادشاهي ايرج در برابر هويت قومي شرق «كه فريدون ايران را به ايرج مي دهد ، 

) پس از دوران ايرج با وجود آن كه ايران 10(مارزلف:». وم) بنياد نهاده مي شود(توران)وغرب(ر

همواره مورد هجوم تورانيان قرار گرفت وحتي اسكندر ايران را متصرف شد، با اين وجود 

پيوستگي تاريخ ايران منقطع نمي شود. پس از آن كه اسكندر كيانيان را منقرض مي كند ، ايران در 

يي فرو مي رود تا اين كه با ظهور ساسانيان داراي فرة ايزدي، ايرانشهر احيا مي آشوب و چند خدا

شود وزندگي را از سر مي گيرد. اين برداشت وتلقي از تاريخ ايران نقش مهمي در ايجاد يك 

هويت مشترك براي ايرانيان داشت و بين ايرانيان پيوستگي هاي نژادي، تاريخي وعاطفي ايجاد مي 

  مي توان از آن به عنوان عاملي هويت ساز ياد كرد.   كرد ؛امري كه

از ديگر عناصر هويت ساز ايران در قرون نخستين اسلامي زبان فارسي بود. زبان فارسي در         

قرون نخستين اسلامي را مي توان از زواياي مختلفي بررسي كرد. يكي از اين زوايا پيوند ميان زبان 

است. يكي از عوامل  تاثير گذاري كه مانع از ذوب شدن ايرانيان  فارسي و هويت يابي ايرانيان

: 1379؛ مسكوب 140: 1381درفرهنگ عربي ودنياي اسلام شد،زبان فارسي بود. (يارشاطر  

) اين مساله اي بود كه هم اعراب فاتح و هم ايرانيان مغلوب در همان قرون نخستين 29و24و10

لقي  اعراب از اختلاف زباني دو قوم كه اختلاف فرهنگي را اسلامي به خوبي از آن مطلع بودند. ت

نيز به دنبال داشت، در واژه اي كه آنان براي ناميدن ايرانيان بكار مي بردند، آشكار است. اعراب ، 
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ايرانيان را عجم مي خواندند واين لقب ناظر به اختلاف زباني وتمايز فرهنگي ناشي از اين اختلاف 

رانيان نسبت به زبان فارسي و نقش آن در  هويت بخشي به آنان را مي توان بود. انعكاس نگرش اي

در شاهنامه فردوسي يافت. زماني كه فردوسي گفت: بسي رنج بردم در اين سال سي/ عجم زنده 

) او بر اهميت زبان فارسي به عنوان عاملي متمايز كننده 8/487: 1386كردم بدين پارسي،(فردوسي 

اشت. اين امر نشان دهندة آگاهي فردوسي از نقش تاريخ ايران پيش از اسلام و هويت ساز تاكيد د

ونقش زبان فارسي در حفظ هويت ايراني بود. اين اقدام فردوسي  به معناي آن بود كه ايرانيان 

براي حفظ هويتشان بايد تاريخ گذشتة خود را به زبان فارسي ثبت و ضبط كنند. حملة عرب 

آنان در ايران ، نتوانست زبان عربي را با تمام جذابيتها و توانايي هايي كه وزمامداري طولاني مدت 

داشت جايگزين زبان فارسي كند. بر خلاف مصر، لبنان و فلسطين وسوريه كه پس از فتوحات 

اسلامي زبان خود را از دست دادند، ايرانيان زبان فارسي را حفظ كردند و اين زبان به عنصري 

ايرانيان را ازفاتحان عرب متمايز مي كرد. چنان كه مسكوب بيان مي كند  هويت ساز بدل شد كه

زبان عرب ، زبان خنثايي نبود كه ايرانيان بتوانند به راحتي با آن برخورد كنند. زبان عربي زبان دين 

به اين ترتيب هر نوع استقلال ملي يا فرهنگي ، هر نوع بيرون آمدن از سلطة « بود وزبان فاتحان

ا معنوي قوم غالب ، ناچار مسئلة زبان را مطرح مي كرد...و پرداختن به زبان (عربي يا مادي ي

) ايرانيان اسلام را پذيرفتند ولي 21(مسكوب: ». فارسي ) معنايي سياسي و ملي پيدا كرده بودند

زبان خود را به عنوان يكي از عناصر هويتي خود فراموش نكردند و در قرون نخستين اسلامي 

نسبت به هويت جمعي با تحول زبان فارسي و اهميت يابي آن همراه شد.(يارشاطر همان:  بيداري

)  از ديگر عناصر هويتي ايران قرون نخستين اسلامي، رسوم و باورهاي مشتركي مانند نوروز 140

) اين رسوم ريشه در اعماق تاريخ 24-18: 1363و اعتقاد به فرهمند بودن پادشاهان بود.(نك: فراي 

  ت و در روح و روان جامعة ايراني نقش بسته بود. داش

با ورود اسلام به ايران وسرنگوني دولت ساساني اركان هويت ايراني متزلزل وجامعة ايران       

دچار سردرگمي شد. دين زرتشت تا سر حد آييني مشركانه تلقي كرد و ايرانيان بتدريج اسلام 

دنياي اسلام هيچ كدام از اقوامي كه به دست اعراب  آوردند. با اين وجود به نظر مي رسد كه در

مسلمان مغلوب شدند، مانند ايرانيان به سنت هاي باستاني خود دلبستگي نشان نداد و براي حفظ 

) كوشش ايرانيان براي حفظ هويت جمعي و تداوم 139هويتشان تلاش نكردند(يارشاطر همان: 

دولت مقتدر مركزي، موضوعي است كه نظر پيدا كردن سنت هاي باستاني علي رغم وجود يك 
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: 1381؛گروسه 21: 1381؛كوربن 18بسياري از محققان را به خود جلب كرده است. (فراي همان : 

) حملة عرب آگاهي ايرانيان را  نسبت به هويتشان تشديد كرد و در قرون نخستين  5؛ مارزلف :27

در برابر عرب پيدا شد. (فراي همان:  اسلامي بيداري نسبت به وحدت و بازشناسي هويت ايراني

) يكي از راه هايي كه ايرانيان براي حفظ هويت خود انتخاب كردند، حفظ، ثبت و گرامي داشت 70

تاريخ ايران باستان و آشتي دادن آن با تاريخ اسلامي بود. موثرترين راه براي حفظ تاريخ ايران 

ود. نگارش تاريخ ايران باستان به زبان فارسي باستان ، نگارش تاريخ اين دوران به زبان فارسي ب

همزمان دو كاركرد مختلف داشت . از طرفي ثبت تاريخ ايران باستان به زبان فارسي كه زبان 

مشترك ساكنان ايران بود ، مي توانست ماندگاري و تداوم آن را تضمين كند. اگر چه در ايران 

هاي عربي و پهلوي موجود بود، اما فقط عدة  قرون نخستين اسلامي تاريخ ايران باستان به زبان

محدودي مي توانستند از اين كتب استفاده كنند. حال آن كه نگارش تاريخ ايران باستان به زبان 

فارسي ، آن را در دسترس  طيف وسيع تري قرار مي داد. از طرف ديگر نگارش تاريخ ايران پيش 

به عنوان عاملي هويت ساز اعتلا و رونق بخشد.   از اسلام به زبان فارسي مي توانست اين زبان را

اتفاقي نيست كه از اولين آثار نثر فارسي دري، شاهنامه هاي منثور ابوالمويد بلخي وشاهنامة 

ابومنصوري بود كه گذشتة باستاني ايران را روايت مي كردند.بنا براين مي توان گفت از عوامل 

  .يان براي حفظ هويت جمعيشان بود پيدايش تاريخ نگاري ايراني ، تمايل ايران

  

  توجه و علاقه مندي به تاريخ ايران باستان  

ديگر علل شكل  توجه و علاقمندي ايرانيان قرون نخستين اسلامي  به تاريخ ايران باستان از      

گيري تاريخ نگاري فارسي بود. هجوم اعراب مسلمان دفتر سياسي تاريخ باستاني ايران را بست 

ن ديگر نتوانستند قدرت نظامي وسياسي پيشين خود را بدست آورند. با اين حال فروپاشي وايرانيا

سياسي ونظامي و فتح ايران بدست فاتحان مسلمان نتوانست گذشتة ايران را در مغاك فراموشي 

بگذارد. ايرانيان با وجود آن كه مسلمان شدند اما هرگز تاريخ ايران باستان را فراموش نكردند زيرا  

) اگر چه اهميت ايران باستان مورد 303: 1363با عظمت مي دانستند.(باسورث  گذشتة  خود را

توجه دنياي اسلام بود ولي طبيعي است كه در دنياي اسلام ،ايرانيان  بيشترين توجه و اقبال را  به 

تاريخ ايران باستان نشان داده باشند. شواهد حاكي از آن است كه در قرون نخستين اسلامي ايرانيان 

شتند. مسعودي روايت مي كند كه فرس كتب تاريخي توجهي ويژه و خاص به ايران باستان دا
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) يكي 1/248: 1417دربردارندة اخبار اسلاف و سيرة پادشاهانشان را بزرگ مي شمارند.(مسعودي 

از نشانه هاي  توجه ايرانيان به تاريخ ايران پيش از اسلام ، ترجمة متون تاريخي متعلق به اين 

ي بود. شاخص ترين و معروفترين مترجمان ابن مقفع دوران (مخصوصا خداينامه ها) به زبان عرب

بود كه ترجمة خداينامة او شهرت بسياري دارد. در كتب الفهرست ابن نديم و تاريخ حمزة 

اصفهاني به مترجمان متعددي اشاره شده كه آثار تاريخي را از زبان پهلوي به زبان عربي 

) همچنين كتاب الفهرست ابن 10اني بي تا: ؛ حمزة اصفه305برگرداندند. (نك: ابن النديم بي تا: 

نديم دربردارندة نام كتب متعدد تاريخي است كه از زبان پهلوي به زبان عربي ترجمه شدند. به نظر 

مي رسد كه اهداف اصلي از ترجمة اين آثار به زبان عربي يكي معرفي ميراث ايران به دنياي اسلام 

ديگر نشانه هاي توجه و علاقة ايرانيان به تاريخ  و ديگري تلاش براي حفظ اين آثار بود. از

باستانيشان، نسب سازي حكومت هايي است كه در قسمت هاي مختلف ايران در قرون نخستين 

اسلامي تشكيل دولت دادند. حكومت هاي صفاري، ساماني ، آل بويه و غزنويان همه نسب خود را 

تاريخ سيستان نسب يعقوب ليث را به  به پادشاهان ايران پيش از اسلام مي رساندند. مولف

بهرام  به  ان نسب خود را) ساماني200: 1366پادشاهان ساساني رسانده است. (تاريخ سيستان 

 را به بهرام گور مي رساندند) آل بويه نسب خود 320: 1363ديزي (گرچوبين منسوب مي كردند.

سر يزدگرد منسوب ) وحتي غزنويان ترك تبار خود را به فيروز پ45: 1380(بيروني

) اين نسب سازيها مبين آنست كه به دليل مشروعيت تاريخ ايران 1/266: 1363كردند.(جوزجاني 

باستان نزد ايرانيان، سلسله هاي مذكور براي جلب قلوب رعايايشان و كسب فرة ايزدي، خود را 

  به پادشاهان ايران باستان منتسب مي كردند.  

يان به تاريخ ايران پيش از اسلام ،تلاشي است كه در زمينة ايجاد آشتي از ديگر علايم توجه ايران    

  هويت خود را  ميان اسلام و ايران انجام گرفت. پس از اسلام به دليل آن كه ايرانيان نمي توانستند 

فراموش كنند، در عين حال كه مسلمان شدند تلاشي گسترده اي براي ايجاد پيوند و نزديكي ميان 

ان انجام دادند و از راه هاي مختلفي اين منظور را دنبال كردند. از جمله ايجاد اسلام و اير

خويشاوندي بين ايرانيان و اعراب و ايجاد تبار و نسبي مشترك براي غالب و مغلوب.  از نمونة اين 

؛ مسعودي  1/98؛ طبري:3/13: 1903نسب سازيها اين كه كيومرث پسرآدم خوانده شد( مقدسي 

). همچنين  1/98: 1358) وبرخي او را با آدم يكي دانستند(طبري 2تاريخ سيستان: ؛ 75بي تا: 

) و  95؛ مسعودي بي تا:  1417/250ابراهيم برشمردند. (مسعودي: منوچهر را از فرزندان اسحاق بن 
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اقدام ديگر تطابق رفتار  .) 92يا زرتشت از فرزندان ابراهيم خوانده شد.( مجمل التواريخ و القصص: 

منش  مردم و شاهان ايران باستان با معيارها و الگوهاي اسلامي بود. به عنوان مثال مي توان به  و

تشابه ارزش ها وباورهاي مطرح شده در خطبه هاي پادشاهان ايران پيش از اسلام واعتقادات 

ورث، اسلامي اشاره كرد. (براي اطلاع بيشتر نك: خطبه هاي پادشاهاني چون هوشنگ، طهم

) همچنين در پاره اي از متون به صراحت ذكر مي شد 6-37: 1963 و فريدون در  ثعالبيجمشيد 

كه رفتار مردم ايران در روزگار پيش از اسلام با ارزش هاي اسلامي مطابقت داشته است. در تاريخ 

گرشاسب و نبيرگان او تا فرامرز بن رستم همه بر آن طريقت بودند كه آدم « سيستان چنين آمده : 

ستش ايزد تعالي ... و زنا يه السلام آورده بود، بامداد و بوقت زوال و شبانگاه نماز كردندي و پرعل

).  بهترين نمونة آشتي ايران 33(تاريخ سيستان: » و دزدي و خون ناحق ميانشان حرام بود و لواط

م در كنار واسلام را مي توان در تاريخ بلعمي يافت. در تاريخ بلعمي، تاريخ ايران پيش از اسلا

تاريخ جهاني به روايت اسلاميش خوش مي نشيند. بلعمي ذكر مي كند كه منوچهر در خطبة 

آفريدگار را بايد پرستيدن وبر نعمت او سپاسداري بايد كردن...   «پادشاهيش به رعايايش گفت: 

« د: ) همو دربارة هوشنگ مي گوي354-357: 1386بلعمي ».(پادشاهي نتوان كرد مگر به راه راست

هوشنگ ... جهان آبادان كرد و خلق را به خداي خواند و بر دين مسلماني بود وبه عمارت و 

  )176همان: ».(آبادني زمين مشغول بود. مسجدها بنا كرد و نماز كردن فرمود ... 

توجه و تعلق خاص ايرانيان به دنياي ايران پيش از اسلام موجب شد كه آنان تلاش كنند          

ن پس از اسلام ، ياد و خاطرة ايران باستان را ثبت و حفظ كنند. شايان توجه است كه در دورا

موضوع اولين كتب تاريخي تدوين شده به زبان فارسي(شاهنامة ابوالمويد بلخي،شاهنامة 

تب  "ابومنصوري، گشتاسب نامة دقيقي)  تاريخ ايران باستان بود، پديده اي كه  مسكوب آن را

) اگر چه در قرون نخستين اسلامي تاريخ ايران باستان 15وانده است.(مسكوب: خ "شاهنامه نويسي

 -به زبان هاي عربي و پهلوي موجود بود ، ولي ضرورت داشت كه اين تاريخ به زبان فارسي دري

تدوين شود، زيرا  عربي زبان نخبگان فكري جامعه بود و زبان پهلوي نيز در  - زبان مشترك ايرانيان

  د.  حال انزوا بو
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  در شكل گيري تاريخ نگاري فارسي سامانيان و نقش آنها

اولين كتب تاريخي فارسي در دوران ساماني  وتحت حمايت و تشويق امراي ساماني و يا        

درباريان آنها تاليف شدند. در ابتداي حكومت سامانيان مسعودي مروزي شاهنامة خود را به نظم 

آن ابومنصور محمد بن عبدالرزاق به وزير خود ابومنصور معمري ). پس از 162: 1363كشيد.(صفا 

دستور داد كه با كمك از دهقانان و مطلعان تاريخ ايران باستان ، شاهنامه اي به نثر تاليف كند.(نك: 

) در نيمة قرن چهارم هجري ابوعلي بلعمي تاريخ طبري را به دستور منصور 2/34: 1363قزويني 

) پس از آن دقيقي گشتاسپ نامه را به درخواست 79برگرداند. (بلعمي: بن نوح به زبان فارسي 

)  و در انتهاي دوران سامانيان فردوسي شاهنامه را تاليف 10: 1368نوح بن منصور سرود(دقيقي 

كرد. يكي از عوامل موثر شكل گيري تاريخ نگاري  ايراني ، تمايلات ادبي، سياسي و ديني سامانيان 

دو طريق در خلق آثار تاريخي به زبان فارسي نقش موثري داشتند. يكي از طريق بود. سامانيان به 

) و ديگري پشتيباني آنان از تاليف 1/606: 1371؛ صفا 60: 1365حمايت از ادبيات فارسي(فراي 

كتب تاريخي به زبان فارسي. در دربار ساماني هم زبان عربي و هم زبان فارسي مورد توجه بود و 

اشاره كرده است در درگاه سامانيان زبان منطوق فارسي و زبان مكتوب عربي چنان كه فراي 

) بر مبناي اطلاعات موجود در يتيمه الدهر ثعالبي مي توان از ميزان نفوذ و 80بود.(فراي همان: 

به بعد) علي رغم اهميت  4/73: 1403رواج زبان عربي در قلمرو سامانيان آگاهي پيدا كرد. (ثعالبي 

در دربار سامانيان، آنان توجه خاصي به نظم و نثر فارسي مبذول داشتند.  مي توان   زبان عربي

براي توجه سامانيان به ادبيات فارسي عللي را برشمرد: يكي آن كه رواج زبان فارسي در خراسان 

)  بدين ترتيب حمايت سامانيان از زبان 80بزرگ بر زبان عربي غلبه داشته است. (فراي همان: 

حمايت از زبان بومي و رايج قلمروشان بود. ديگر آن كه به نظر مي رسد سامانيان و علماي فارسي 

دربار آنان  گمان مي كردند كه زبان فارسي استحقاق آن را دارد كه در كنار عربي به عنوان زبان 

ي دين مطرح شود. در اين باره در ترجمة تاريخ طبري اشاراتي وجود دارد. (نك: ترجمة تفسير طبر

) علاوه بر اين مي توان گفت كه سامانيان به علت دوري از مركز خلافت تمايل به 1/5: 1356

نوعي استقلال فرهنگي داشته اند و حمايت از زبان فارسي زمينه هاي  اين استقلال را فراهم مي 

ته است. ) ريپكا اعتبار يافتن زبان فارسي را نشانة زوال اقتدار عباسيان دانس 7: 1373كرد.(امامي 

)كه آن را عصر طلايي 301-331) سامانيان از دوران امارت نصر بن احمد (216: 1381(ريپكا 

) توجه  خاصي به ربان فارسي مبذول داشتند. دوران نصر، frye 142 :1975سامانيان دانسته اند(
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عصر شكوفايي نظم و نثر فارسي بود. در اين دوران شاهد ظهور شعرايي چون مسعود مروزي، 

به بعد) در  1/369رودكي، شهيد بلخي، ابوطيب مصعبي ابوالعباس ربنجاني هستيم. (صفا همان: 

زمينة نثر نيز در همين ايام كتبي چون شاهنامة ابوالمويد بلخي تاليف شد. چنان كه گفته شد دربار 

ه نصر حامي نظم و نثر فارسي بود. داستان حمايت هاي نصر از رودكي شهرت دارد و معروفست ك

) به دليل 378-379/ 1به دستور بلعمي وزير نصر، رودكي كليله و دمنه را به نظم درآورد.(همان: 

همين توجهات است كه ميثمي بيان داشته كه براي بررسي علل رشد  ادبيات و تاريخ نگاري ايراني 

) حمايت از زبان فارسي meisami 1999:16بايد  توجهمان را به دربار نصر معطوف كنيم.(

  توسط نصر مي توانست تشويقي براي مولفان آثار تاريخي به زبان فارسي باشد. 

حمايت سامانيان از نگارش كتب تاريخي به زبان فارسي از ديگر عوامل موثر بر تكوين        

تاريخ نگاري ايراني بود كه در دوزمينة تاليف و ترجمه متحقق گرديد. چنان كه گفته شد  ابومنصور 

مة ابومنصوري را به فرمان ولي نعمتش تاليف كرد و به درخواست نوح بن منصور معمري شاهنا

تاريخ طبري به زبان فارسي ترجمه شد. بنابراين به دشواري مي توان شكل گيري تاريخ نگاري 

ايراني را بدون حمايت و پشتيباني سامانيان تصور كرد. در اين جا پرسشي  مطرح مي شود كه 

چه كاركرد هاي براي دربار سامانيان داشت كه از باليدن آن حمايت مي تاريخ نگاري ايراني 

كردند؟ به نظر نميرسد كه اين حمايت صرفا از سر كنجكاوي براي شناخت گذشته بوده است ، 

بلكه  تاليف كتب تاريخي به زبان فارسي مي توانست به پاره اي از نيازها و انتظارات سياسي، ديني 

اسخ دهد. علت اصلي رويكرد سامانيان به تاريخ نگاري فارسي را بايد در و اجتماعي سامانيان پ

همين نيازهاي سياسي، ديني، فرهنگي و اجتماعي آنان جستجو كرد. دولت ساماني از عناصر و 

اركاني چند تشكيل شده بود كه جلب نظر آنان براي تداوم حكومت ساماني ضرورت داشت. اينها 

) كه گفته مي شود سامانيان  از اين طبقه برخاسته 130فراي همان: عبارت بودند از: دهقانان (

) تركان كه عمدتا مصدر امور نظامي بودندو ديوانسالاران .در 49: 1381؛ فروزاني 71بودند،(همان: 

ضمن سامانيان براي تداوم حكومتشان به اخذ مشروعيت از خلفا نيازمند بودند. آنان نمايندگان 

شرق دنياي اسلامي بودند و براي جنگ در سرحدات شرقي با تركان و جدال  مورد اعتماد خلفا در

با حكومت هاي صفاري وعلويان طبرستان نياز به تاييد خلفا داشتند.(براي روابط سامانيان با خلفا 

به بعد) تبعيت آنان از خلفا كه اصلي معنوي در حكومت ساماني محسوب  97: 1380نك: هروي 

فت و هم از نظر روحانيون و توده هاي مسلمان خراسان حايز اهميت بود. مي شد، هم از نظر خلا
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دانستند، بايد  با توجه به اجزا و عناصر تشكيل دهندة دولت ساماني كه اكثر آنها نيز زبان عربي نمي

تاريخ هايي به فارسي نوشته مي شد كه بتواند  همة اين اركان را مخاطب خود قرار دهد. درتاريخ 

سامانيان مي توان عمدتا دو گرايش را مشاهده كرد:گرايش باستان گرايانه اي كه هدف  نگاري عصر

اصليش پرداختن به تاريخ ايران پيش از اسلام به شكلي مستقل بود وگرايشي كه تمايل داشت در 

عين پرداختن به تاريخ ايران باستان آن را در چارچوبة تاريخ اسلام تعريف كند. نمونة گرايش اول 

ست..هر كدام ازين تاريخ ها طيفي از ا نامة فردوسي و مثال بارز گرايش دوم تاريخ بلعميشاه

عناصر تشكيل دهندة دولت ساماني را مخاطب خود قرار مي دادند. مي توان حدس زد شاهنامه ها 

و كتبي كه به ايران باستان مي پرداخت مانند شاهنامة ابوالمويد بلخي يا شاهنامة فردوسي 

عمدتا دهقانان و برخي از اعضاي ديوانسالاري بودند. معروفست كه دهقانان تمايل  مخاطبانش

) همچنين به نظر ميرسد 62-64: 1363زيادي به حفظ و تدوين تاريخ ايران باستان داشتند. (صفا 

كه در ميان برخي از ديوانسالاران تمايلات شعوبي گري وجود داشت.(به عنوان مثال كرمر از 

) حمايت از تاليف اين كتب 141: 1375ي گري جيهاني سخن مي گويد. نك: كرمرتمايلات شعوب

مي توانست سامانيان را به عنوان حاكمان بومي و طرفدار سنن باستاني و همچنين جانشينان بر حق 

سلسله هاي ايران پيش از اسلام معرفي كند و به آنان نزد دهقانان و رعاياي خراساني مشروعيت 

  نشود كه سامانيان خود را از اعقاب بهرام چوبينه مي دانستند. ببخشد. فراموش 

تاريخ اسلام قرار دهد و بين آنها ايجاد  يل داشت تاريخ ايران را در چارچوبهگرايش ديگر تما       

آشتي كند. در تاريخ بلعمي آشكارا چنين گرايشي وجود دارد. به عنوان مثال بلعمي مشي و مشيانه 

مطابقت مي دهد و يا چهره اي اسلامي از بشنگ فرزند كيومرث ارائه مي كند. را با آدم و حوا 

) اشپولر به درستي بيان مي كند كه تاريخ بلعمي بودباش ايرانيان را در 163-164و 88(بلعمي: 

) تاريخ نگاري بلعمي با رويكردي كه نسبت به تاريخ ايران 13جهان اسلام نشان مي دهد.(اشپولر: 

دارد مي توانست روحانيون مسلمان ،تركان و ديوانسالاران را مخاطب خود قرار  و تاريخ اسلام

دهدو سامانيان را به عنوان حكومتي مسلمان و مطيع خلفا  كه در عين حال تمايلات ايران خواهانه 

دارد، معرفي كند. براي سامانيان كاركردهاي تاريخ نگاري ايراني فقط معطوف به اهداف ايران 

آشتي ايران واسلام نبود.به نظر مي رسد اهدافي ديگر را نيز مد نظر داشت. چنان كه گرايي ويا 

تاريخ بلعمي در برهه اي حساس از تاريخ سامانيان تلاش كرد كه چهرة مخدوش شدة سامانيان نزد 

تركان، روحانيون و طرفداران خلافت عباسي را احيا كند. به نظر مي رسد يكي از دلايل مهم 
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خ بلعمي واكنش به جريان هاي مذهبي دوران امارت نصر بود. در دوران نصر ترجمة تاري

اسماعيليان در خراسان فعالانه تبليغ مي كردند. فراي معتقد است كه در خراسان هدف اصلي 

) بر اثر اين تبليغات  آنان موفق 83تبليغات اسماعيليان نفوذ در دربار سامانيان بود.(فراي همان: 

بار نصر نيز راه پيدا كنند. برخي از درباريان نصر اسماعيلي شدند و حتي خود او شده بودند به در

) اين امر واكنش شديد امراي ترك و احتمالا روحانيون را به 83- 85متمايل به آنان شد.(همان: 

دنبال داشت، به گونه اي كه چند تن از امراي نظامي نصر نقشة قتل او را طراحي كردند. پسر نصر 

زين توطئه مطلع شد. و پدر را از جريان امر باخبر كرد. اگر چه توطئة قتل نصر بي فرجام ، نوح ا

از سلطنت كناره گيري كند. اسماعيلي شدن يكي از  - نوح - بود اما او مجبور شد به نفع پسرش

پادشاهان ساماني كه همواره به عنوان سنيان پيرو خلافت عباسي شناخته مي شدند، مي توانست 

اين سلسله را نزد پيروان مذهب سنت و خلفا زايل كند وتداوم حكومت ساماني را به  مشروعيت

خطر اندازد. امري كه نوح با تمام توان با آن مقابله كرد. تاريخ بلعمي در چنين حال و هوايي 

ترجمه شد. بايد دقت داشت كه تاريخ طبري ، روايت اهل سنت را از تاريخ ارائه مي كرد. همچنين 

طبري و به تبع آن تاريخ بلعمي تفسيري خطي از تاريخ ارائه مي كرد. اين تفسير نقطة مقابل تاريخ 

تفسير ادواري اسماعيليان از تاريخ بود. (براي اطلاع از عقايد اسماعيليان دربارة ادواري بودن تاريخ 

سنت و  به بعد) شايد بتوان گفت ترجمة اين كتاب پيامي به پيروان اهل 280: 1375نك: دفتري 

همچنين خلفا بوده كه سامانيان دنباله رو قرائت اهل سنت از تاريخ هستند. دنيل چنين استدلال مي 

كند كه طرح ترجمة تاريخ بلعمي مرتبط بود با كوشش سامانيان براي مشروعيت بخشيدن 

حكومتشان در شرق و عرضة تفسيري صحيح  از تاريخ اسلام و مقابله با آموزشهاي مذاهب 

) بر اساس meisami: 24و فرقه هايي چون اسماعيليه كه در خراسان بزرگ فعال بودند.( مخالف

مباحث مطرح شده مي توان گفت تمايلات سياسي، ديني و اجتماعي سامانيان در تكوين تاريخ 

  نگاري ايراني موثر بوده است. 

  

  به مثابه محملي براي تاريخ نگاريتحول يافتن فارسي دري  

تحول در فارسي دري وتبديل شدن آن به زباني مناسب براي بيان موضوعات مختلف در قالب      

هاي نظم ونثر از ديگر دلايل شكل گيري تاريخ نگاري ايراني بود. در عصر ساساني زبان رابط و 

)اين زبان 186؛ دريايي: 1/131: 1371رايج مردمان مناطق مختلف ايران پهلوي ساساني بود.( صفا 
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؛  ياقوت حموي 15هاي گوناگوني مانند دري، فارسي، خوزي و پهلوي  داشت. (ابن النديم:  لهجه

).از لهجه هاي رايج پهلوي ساساني دري بود كه در دربار شاهان ساساني و در 4/281: 1376

سان و ماوراء النهر بدين لهجه سخن مي گفتند. ظاهرا وجه تسمية دري نيز برگرفته از تعلق آن اخر

) در 15بار پادشاهان ساساني در مداين بوده كه به درگاه خود (در) مي گفتند. (ابن النديم: به در

عصر ساساني لهجة دري پويايي خود را حفظ كرد و در نيمة دوم حكومت ساسانيان دستخوش 

دگرگوني و تحول شد. اگر چه جزئيات اين تحول مشخص نيست اما مي توان گفت كه  صورت 

ان جمله ها تغييراتي پيدا كرد. تحول اين زبان به گونه اي بود كه در پايان هاي صرفي و ساختم

كهن ترين صورت زبان ادبي فارسي نو كه آن را به اصطلاح زبان دري مي « حكومت ساسانيان

) با ورود اعراب و اسلام به ايران ، روند تغيير و تحول فارسي دري 108بوجود آمد.(ريپكا: » گويند

افتاد و دستخوش تحولات اساسي شد. پس از فتح ايران بدست مسلمانان، بر اثر در بستر ديگري 

ارتباط ميان اعراب و ايرانيان، زبان فارسي عميقا تحت تاثير زبان عربي قرار گرفت و بسياري از 

لغات عربي وارد زبان فارسي شد. برخي از كلمات ساده ودرعين حال فصيح عربي جاي كلمات 

. همچنين واژه هاي ديني ،سياسي وعلمي عربي كه معادلي در زبان فارسي كهن فارسي را گرفت

) علاوه بر اين نظم ونثر 1/152؛ صفا همان: 1/259: 2535نداشت به زبان فارسي راه يافت. ( بهار 

عربي ، فارسي نويسان را تحت تاثير خود قرار داد. بدين ترتيب لهجة دري به علت تحولي كه پيدا 

ميزش وتركيب با زبان عربي، در قرون  سوم و چهارم هجري به زباني توانا بدل شد كرد و بر اثر آ

كه براي خلق آثار نظم ونثر قابليت بسياري داشت. البته لازم به ذكر است كه اين تحول عمدتا در 

خراسان بزرگ صورت گرفت. در قرون نخستين اسلامي در خراسان بزرگ، سرعت تحول لهجة 

لهجه هاي ديگر فارسي رايج در مناطق مختلف ايران  بيشتر بود. اين امر علل دري در مقايسه با 

) و در 540: 1376چندي داشت: بسياري از قبايل عرب به خراسان بزرگ مهاجرت كردند(يارشاطر 

آن جا جمعيت قابل ملاحظه اي را تشكيل دادند .آميختگي اعراب با ساكنان بومي در خراسان 

يران بود. همچنين به نظر ميرسد كه علما و فرهيختگان خراساني التفات بيشتر از ساير نواحي ا

خاصي به ادبيات عرب داشتند. از فحواي كلام ثعالبي در كتاب يتيمه الدهر مي توان از رونق زبان 

به بعد) در 4/73: 1403عربي نزد اهل فضل  در دوران ساماني اطلاع حاصل كرد. (نك: ثعالبي 

هجة فارسي دري و تركيب آن با زبان عربي در خراسان بزرگ، زباني شكل نتيجه در اثر تحول ل

گرفت كه مي توانست محمل مناسبي براي خلق آثار نظم و نثر فارسي و ازجمله كتب تاريخي 
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به درستي ابراز مي دارد كه وقتي زبان فارسي جاي خود را باز كرد واستحكام  ؤورتا فارسي باشد.

  )173: 1361 تاؤورتوانست جريان خود را پي گيري كند. ( يافت ، تاريخ نگاري ايران

  

  محيط خلاقانة خراسان بزرگ 

محيط خلاقانه خراسان بزرگ بستر مناسبي براي شكل گيري تاريخ نگاري ايراني فراهم كرد.         

اجتماعي مبتكرانه و پوياي خراسان بزرگ تكوين  -تاريخ نگاري ايراني در متن محيط فرهنگي

خراسان بزرگ از قرن اول هجري تا حملة مغول در زمينه هاي مختلف سياسي، ديني، يافت. 

اقتصادي، فرهنگي وفكري نقش مهم و تعيين كننده در تاريخ ايران و دنياي اسلام ايفاء كرد. 

خراسان سرزميني وسيع، ثروتمند، پرتحرك، پويا ونوآور بود كه براي مدت چندين قرن تاريخ 

  را تحت تاثير تحولات خود قرار داد.  ايران پس از اسلام

خراسان در زمينة سياسي در ايران ودنياي اسلام چندين كار شگرف انجام داد.خراسانيان        

بساط حكومت اموي را برچيدند وعباسيان را بر تخت خلافت نشاندند. به دليل اهميت خراسانيان 

ناميد.(جاحظ » دولت عجميه« در شكل دادن به حكومت عباسي بود كه جاحظ حكومت عباسي 

انقراض امويان و قدرت يابي عباسيان باعث شد كه مسلمانان غير عرب  از تنگناي )  3/366: 1375

باورها ورفتارهاي نژادپرستانة امويان و طرفدار آنها رهايي پيدا كنند وراه براي فعاليت خلاقانة 

اعضاي غير عرب دنياي اسلام هموار شود. خراسانيان فقط در جهت ايجاد حكومت عباسي تلاش 

ه در زمينة مخالفت با آنان نيز پيشرو بودند. سلسله جنبان حركت ها و قيام هاي  به نكردند، بلك

آفريد، سنباد، استادسيس ومقنع كه در ايران قرن دوم هجري ،علية عباسيان بوقوع پيوست، مردم 

به بعد) همچنين خراسان از نخستين  144: 1375خراسان بودند.(براي اطلاعات بيشتر نك: صديقي 

نياي اسلام بود كه جداسري از عباسيان را آغاز كرد. اولين سلسله هاي حكومتي ايران پس مناطق د

از اسلام(طاهريان و سامانيان )در خراسان شكل گرفتند. در زمينة ادبي نيز خراسان منشا تحول 

بزرگي شد. در خراسان بود كه از طريق امتزاج دري با زبان عربي ، اولين آثار نظم ونثر به زبان 

به بعد) شعرايي چون رودكي، دقيقي،  1/356فارسي دري بوجود آمد وباليدن گرفت. (صفا همان: 

فردوسي و نثر نويساني چون بلعمي همه خراساني بودند. در زمينة تصوف نيز خراسان پيشرو بود. 

 :1343بسياري از بزرگان تصوف ايران مانند ابوسعيد ابوالخير از خراسان برخاستند.(نك: نفيسي 

) خراسان در زمينة فكري نيز پيشرو وسر آمد بود. مقدسي 55و68: 1369به بعد؛ زرين كوب  192
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) در 212: 1408كثرت دانشمندان اين خطه را ستود و خراسان را جايگاه دانش خواند.(مقدسي 

عصر زرين فرهنگ ايران بزرگترين انديشمندان از خراسان برخاستند. مي توان فهرستي طولاني از 

به بعد؛ غفراني  179: 2536دانشمندان خراساني چون ابن سينا و بيروني تهيه كرد. (نك : صفا  نام

به بعد) لازم به ذكر است كه نه تنها در ايران بلكه در جهان  85: 1380به بعد؛ناجي 201: 1387

). اين 1375:385؛ كرمر 110اسلام نيز خراسان بزرگ مركز فرهنگ و دانش بود. (فراي همان: 

  واهد همه از محيط خلاقانة خراسان بزرگ حكايت دارند. ش

فرهنگي و پويايي خراسان علل مختلفي داشت. يكي آن كه خراسان به  - خلاقيت فكري       

لحاظ اقتصادي سرزمين ثروتمندي بود. مرتبط شدن راه هاي خراسان با جادة ابريشم وراه هايي كه 

) كشاورزي، دامداري وصنايع پر رونق 149: 1362به عراق و بغداد ختم مي شد،(باسورث 

) پايه 11: 1367وبرخورداري از معادن مختلف ، اقتصاد خراسان را توانمند مي كرد.(نك: دنيل 

هاي اقتصادي قوي خراسان زمينه هاي مادي مناسبي براي بروز خلاقيت هاي فكري وفرهنگي 

لشگر داشت و پذيراي آراء و اعتقادات فراهم مي كرد. ديگر آن كه خراسان نيرويي پويا و طبعي چا

) خراسان بزرگ  به دليل آن كه كانون تلاقي اديان ، فرهنگ ها و 543بديع بود.(يارشاطر همان: 

باورهاي گوناگون بود در مقايسه با ديگر نقاط ايران ظرفيت بيشتري براي پذيرش و هضم فرهنگ 

گون سنتي ريشه دار دراين خطه  بود. در ها واديان مختلف داشت. پذيرش فرهنگ ها و اديان گونا

دوران پيش از اسلام خراسان بزرگ پذيراي اديان و فرهنگ هاي بودايي، مسيحي، مانوي، مزدكي و 

) 83-86: 1388يهودي بود كه هر كدام از اين اديان خاستگاه هاي متفاوتي داشتند. (صفري 

خطه در ورطة جمود گرفتار نشود و تكثرگرايي ديني و فرهنگي در خراسان باعث مي شد كه اين 

اين امر زمينه را براي رشد، بالندگي نوآوري در زمينه هاي مختلف فراهم مي كرد. همچنين دوري 

) زمينه را 142: 1365از مراكز قدرت هاي بزرگ سياسي  و فقدان روحانيت زرتشتي قوي ،(فراي 

مي كرد. اين عوامل موجب شد كه براي آزادي فعاليت اديان مختلف و امتزاج فرهنگ ها فراهم 

پس از اسلام، سازش ميان فرهنگ ايراني و اسلامي در خراسان  سريع تر از مناطق ديگر انجام 

) در قرون نخستين 545شود. درخراسان بود كه رستاخيز فرهنگي ايران آغاز شد(يارشاطر همان: 

در اين خطه  به منصة  اسلامي در زمينه هاي مختلف فكري و فرهنگي نوآوري هاي گوناگوني

  ظهور رسيد كه يكي از آنها تاريخ نگاري به زبان فارسي در قالب هاي نظم و نثر بود.  
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  نتيجه

پژوهشگران تاريخ ادبيات ، مورخان ، علاقمندان به تاريخ نگاري وكساني كه به شناخت        

ات متعددي دربارة تاريخ مĤخذ تاريخي ايران قرون نخستين اسلامي پرداخته اند، تا كنون تحقيق

نگاري ايراني انجام داده اند .اين پژوهشگران آگاهي ما را دربارة تاريخ نگاري و كتب تاريخي 

متعلق به دوران مذكورافزايش داده اند. با اين وجود عمدتا به دليل حاكميت تفكر سنتي نسبت به 

د دارد. يكي از مباحث مغفول، تاريخ نگاري ايراني هنوز ناگفته هاي بسياري در اين زمينه وجو

چگونگي تكوين تاريخ نگاري ايراني و علل آن است كه كمتر بدان پرداخته اند. شكل گيري تاريخ 

نگاري ايراني عللي چند داشت. پس از سقوط امپراتوري ساساني، ايران توسط اعراب مسلمان 

دادند، اسلام را پذيرفتند و  تدريج ايرانيان تغيير دينه تصرف شد. در طي قرون نخستين اسلامي ب

فعالانه در ساختن تمدن اسلامي سهيم شدند. اگر چه ايران عضوي از جهان اسلام شد اما بر 

خلاف جوامعي چون مصر و سوريه يكسر با دنياي پيش از اسلام خود وداع نكرد وگذشتة خود را 

ته رفته هويت اين جوامع به فراموشي نسپرد. حاكميت طولاني مدت بيگانگان در مصر و سوريه، رف

را تحليل برد.در  نتيجه زماني كه مسلمانان اين دو سرزمين را اشغال كردند، اين جوامع ذوب در 

دنياي اسلامي شدند. اما ايران سرنوشتي متفاوت داشت. حكومت هاي اشكاني و ساساني به مدت 

اين مدت طولاني و  هشت قرن با قدرت تمام مانع از تسلط بيگانگان بر ايران شدند.در طي

مخصوصا بر اثر اقدامات سياسي، فرهنگي و ديني ساسانيان هويت ايراني چنان استحكام و 

تشخصي يافت كه هجوم مسلمانان نتوانست آن را ريشه كن  يا تضعيف كند. پس از اسلام ايرانيان 

يكي از  اگرچه مسلمان شدند اما تلاش كردند كه به اشكال مختلف هويت خود را حفظ كنند .

اقداماتي كه ايرانيان براي حفظ هويت خود انجام دادند، تاليف كتب تاريخي به زبان فارسي بود. به 

غير از هويت يابي ايرانيان، تكوين تاريخ نگاري ايراني علل ديگري نيز داشت. توجه و علاقمندي 

جاي خود را به به تاريخ ايران باستان موجب شد كه پس از اسلام  در زماني كه زبان پهلوي 

فارسي دري مي داد، ايرانيان براي حفظ و نگاهداري خاطرات باستاني خود،  تاريخ پيش از اسلام 

خود را به زبان فارسي دري تدوين كنند. اين اقدام حفظ و بقاي تاريخ ايران پيش از اسلام را 

ن به تاريخ نگاري تضمين مي كرد. تمايلات سياسي، اجتماعي و فرهنگي سامانيان نيز در شكل داد

ايراني دخيل بود. .همچنين تبديل شدن فارسي دري به زباني توانمند براي خلق آثار ادبي در قالب 
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هاي نظم ونثر و محيط خلاقانة خراسان بزرگ كه بستر مناسبي براي نوآوري و خلاقيت در عرصه 

   هاي مختلف بود از ديگرعوامل تكوين تاريخ نگاري ايراني محسوب مي شوند.
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